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  گیلان در صفویان
ق در ایران بـه  .  ه1148تا  907اي که از  اردبیلی، سلسله 1نالدی ، منسوب به شیخ صفیصفویان

است کـه توانسـت اسـاس وحـدت ملّـی را بـر        ماعیلمؤسس این سلسله شاه اس. سلطنت رسیدند
وي نه فقط سراسر کشور ایران را تحت یک حکومت درآورد، بلکـه  . ي محکم مذهب بنا گذارد پایه

ي رسمی کردن مذهب تشیع، هم مردم ایران را با یکدیگر متّحد و متّفق کرد و هم آنان  به واسطه
شـیخ  . نرونـد  ر اقوام مسلمان کشورهاي اطراف ، مخصوصاً دولـت عثمـانی  را وادار نمود که زیر با

جاي او را گرفـت و پـس از او پسـرش     ینپس از او پسرش صدرالد. ن عارف معروف بودالدی صفی
، معروف بـه شـیخ شـاه    بعد از او پسرش شیخ ابراهیم. گردید ي صفویه مقتداي سلسله خواجه علی

شیخ جنید به دیـار  . جانشین وي شد ترش، شیخ جنید بعد از شیخ شاه، پسر کوچک. جاي او نشست
اوزون حسن، خـواهر   2.واقع گردید ادشاه آق یویونلوپ بکر در ترکیه رفت و مورد توجه اوزون حسن

را به نکاح او درآورد و به ا ین وسیله مریدان شیخ جنیدرا به سوي خـود جلـب کـرد و     خود خدیجه
  .ده هزار صوفی سلحشورحاضر به خدمت او گردید

عیت، تصمیم گرفت از مقام معنوي خود به صورت سـلطان  ، با بدست آوردن این موقشیخ جنید
  .ه  در شروان آذربایجان کشته شدشا ظاهري استفاده کند که در جنگ با شروان

را بـه  » بیگم عالم شاه« مقربّ گردید و دختر اوزون حسن سن، نزد اوزون حپسرش شیخ حیدر
تـاج  ( شیخ حیدر، امر داد تا مریدان وي به جاي کلاه ترکی، کـلاه سـرخ رنـگ   . نکاح خود درآورد

  .بـر سـر گذارند) دوازده ترك که به رمز دوازده امام است

                                                
وي در . اردبیـل اسـت  ) یـک فرسـنگی  (مردم کلخوران  الدین جبرائیل عارف نامی ایران، از ن اسحاق بن امینالدی شیخ صفی -1

الـدین شـیرازي را    ي شیخ نجیـب  چون در اردبیل مرشدي صاحب حال نیافت و آوازه. موقّر و متوجه به امور دینی بود کودکی، 
شـاعر معـروف    در مدت توقفّ در شیراز، با مشایخ فارس از جمله شیخ سـعدي . شنید به شیراز رفت ولی شیخ رحلت کرده بود

  .آشنا گردید
امروز کسی که رفع حجاب کند و ترا به مقصد رهنمون : ، صفی را گفتپسر و جانشین شیخ نجیب الدین، موسوم به ظهیرالدین

  .گیلانی است که در گیلان قرب ولایت شما، بر لب دریا خلوتی دارد گردد، فقط شیخ زاهد
در این وقت شیخ زاهد شصت سال داشت . گیلانی رسید و از او پذیرایی کامل دید صفی پس از چهار سال به خدمت شیخ زاهد

 شیخ صفی با دختر شیخ زاهد ازدواج کرد و پسرش صدرالدین. ، شیخ صفی در خدمتش به سر برد)سال22( او ي عمر و در بقیه
اش  ق درگذشـت و مقبـره  . ه 735پس از فوت شیخ زاهد، شیخ صفی به مقام ارشاد رسید در سـال  . است ي شیخ زاهد گیلانی نوه

  .در اردبیل، مزار شیعیان و صوفیان است
بـر آن شـد کـه سـلطنت      خ جنیـد، جـد شـاه اسـماعیل    اما شی. ، فقط مرشد و پیر طریقت بودندشیخ صفی و اولادش تا شیخ جنید

  .صوري را با سلطنت معنوي توأم گرداند
هاي گوسفند سیاه، به قره   امراي قره قویونلو و آق قویونلو، دو گروه از ترکمانان در آذربایجان بودند که به علّت داشتن علمَ -2

  .شدند یونلو نامیده میهاي گوسفند سفید، آق قو و علم قویونلو
ي  بر نواحی آذربایجان غربی تا دریاچه) میلادي 1469 – 1378( 874 – 780ي دوم قرن هشتم هجري  امیران قره قویونلو در نیمه

پس از مرگ . کرد می مبارزه بود که با امیر تیمور ترین حاکمان این سلسله، قره یوسف معروف. وان در ترکیه، حکومت داشتند
  .ي آق قویونلو منقرض شد رئیس طایفه این خاندان توسط اوزون حسن. تیمور به قدرت رسید

آذربایجان تا دیار بکر را تحت حکومت خـود داشـتند کـه سـرانجام در     ) میلادي1502- 1378( 908 – 780امراي آق قویونلو، 
 .، منقرض شدندصفوي اسماعیل به دست شاه» شُرور«جنگ بزرگ 
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  .گفتند) سر سرخ( به همین جهت این گروه را قزلباش
م، شاه بـیگ  پسر شیخ حیدر و عالم اسماعیل شاه. ه گشته شدشا نیز در جنگ با شروان شیخ حیدر

شروان را مسخّر کرد و پس از مغلوب کردن ترکمانـان درشُـرور در   . ي اقدامات پدر را گرفت دنباله
در تبریز تاج سـلطنت ایـران را بـر سـر      به نام شاه اسماعیل) میلادي 1502( ق . ه 907بهار سال 

  .نهاد
ظرف چند سال از خراسان تا هرات و از خلیج فارس تا فرات را به تصـرّف خـود    اسماعیل شاه

و بروز اختلافـات بـین شـیعه و سـنّی و تبلیغـات وسـیع        مرز شدن با دولت عثمانی درآورد و با هم
ینـی  «نفـر سـربازان    000/80اي را بـا   جنـگ گسـترده   طرفداران دو طرف، سلطان سلیم عثمانی

، به کمـک  )میلادي 1514(هجري 920آغاز نمود و در چالدران در سال  علیه شاه اسماعیل» چري
  .هاي جنگی بر وي پیروز شد و تا تبریز  پیش آمد توپ

که پدر خود را کشته و به شاهی رسیده بود، قصـد داشـت بـر تمـام ممالـک       سلطان سلیم اول
راهـی  بدون اخذ نتیجـه،   اما در این پیروزي، به خاطر پایداري مردم آذربایجان،. اسلامی دست یابد
  .تصرّف مصر گردید

، گذشته از شجاعت و جوانمردي، از نظـر اعتقـادي هـم    هي صفوی اسماعیل مؤسس سلسله  شاه
و مذهب شیعه را مذهب رسمی ایران قرار داد و مبلغّـانی بـراي   . مروج مذهب شیعه در ایران گردید

او قصد داشت سراسر خاك ایـران را از  . را تشکیل داد تبلیغ به اطراف فرستاد و سپاه منظّم قزلباش
ي حکـومتش کوتـاه بـود و     امـا دوره . نفوذ بیگانگان به دور دارد ودولتی مستقل و متّحد پدید آورد

  .سال سلطنت درگذشت 27پس از 
یـران حکومـت   سال با استبداد بـر ا  42س، با کشتن و کور کردن پسران خود، توانست عبا شاه

  !کند
  :عبارتند از )میلادي 1736 – 1502(ق  .ـ ه 1148 – 907 هي صفوی سلسلهپادشاهان 

  )سال 27 مدت سلطنت(  هجري قمري  907  جلوس در سال     اول   لاسماعی  شاه -1
   54    //     930  //    اول شاه طهماسب -2
   1    //     984   //    ثانی شاه اسماعیل -3
  11    //     985   //   همحمدخدابند سلطان -4
  42    //     996   //     )کبیر(س اولعبا شاه -5
 14    //     1038   //      شاه صفی -6
  25    //     1052   //    دوم شاه عباس -7
  28    //     1077     //          اول شاه سلیمان -8
 30    //     1105   //    ن حسی سلطان -9

 9    //     1135   //    طهماسب دوم -10
   1148    //     1144   //     عباس سوم -11

و  افغـان  ي محمـود  بـا حملـه  ) میلادي1722(ق .  ه1135در حقیقت در سال  هي صفوی سلسله
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   1.م اسمی بودو عباس سو تصرّف اصفهان، منقرض گردید و سلطنت طهماسب دوم
  

  باسطهم گیلانی و شاه خان احمد
زیـرا خشکسـالی و قحطـی در ایـران، در     . ، گیلان وضع مطلـوبی نداشـت  اوایل دوران صفویه

امـا  . اندکی از وخامت اوضاع کاسته شد اسماعیل هرچند در دوران شاه. گیلان نیز تأثیر گذاشته بود
  .وران نیز گردید ، موجب بروز شورش روستائیان و پیشهه طهماسبدر دوران فرزندش شا

ازدواج کـرده   -خیرالنّسـا بـیگم  – اسـماعیل  حاکم بیه پیش که با دختر شاه گیلانی خان احمد
اما . درآمد در اطاعت شاه صفوي» مظفّرالسلطان«اسماعیل، به لقب  امادي شاهبود، پس از افتخار د

ي بین حاکم گیلان و شاه صفوي رو به تیرگـی و خصـومت    رابطه در زمان سلطنت شاه طهماسب
  .نهاد

از این فرصـت اسـتفاده کردنـد و     و سلطان سلیم عثمانی دشمنان خارجی چون عبیدخان ازبک
اي  سلطان سلیم که سرمست از پیروزي در جنگ چالدران بـود، طـی نامـه   . بر این آتش دامن زدند

گیلان باشـید، لازم   به شما که پادشاه... «: تحریک نمود و نوشت صفوي حاکم گیلان را علیه شاه
است که با امراي اطراف و همسایگان خود همدست شده از سرزمین خود، فتنه و پیکار آغاز کنیـد  

   2».و  به یاري و مددکاري ما امیدوارباشید
 ـ اي، هم طی نامه پس ازسلطان سلیم، جانشین او سلطان سلیمان قانونی ر همین تقاضا را از امی

به هر وضعی که تواننـد و لایـق داننـد در تنقـیص ملـک و مـال و       « : نمود و از او خواست دوباج
  3».، کوشش و اهتمام نمایند)قزلباش(و زنادقه اهلاك اعوان و رجال ضلالت آن ملاحده

حمایت و ارسال کمک به شورشیان داخل ایـران، اقـدامی   ، هیچ گاه در جهت سلاطین عثمانی
را مرتبّـاً در داخـل قلمـرو سیاسـی خـود، بـا انـواع         شان این بود که دولت صـفوي  اهداف. ننمودند
به استقبال سلطان عثمانی تا اوجان تبریز شـتافت،   زیرا وقتی امیر دوباج. ها مشغول سازند درگیري

ب قرار داد تـا جـایی کـه شـاه     طهماس در عوض او را مورد غضب شاه. ورد حمایت او قرار نگرفتم
  .، او را شکست سختی دادبا نادیده گرفتن پیوند خانوادگی خود با امیر دوباج طهماسب

تـوفیر و  «هـاي اضـافی بـه نـام      جز افـزودن مالیـات  . استعدادي نبود ، سلطان باشاه طهماسب
پذیرفت ودر مقابـل مـردم    او در هیچ شهر از رعایاي خود شکایت نمی. ، اثر دیگري نداشت»تفاوت

  4.او بیست سال بر اسب ننشست و یازده سال از کاخ خویش خارج نگشت. شد ظاهر نمی
لـذا وقتـی کـه    . اخـتلاف افتـاد   و حیدر میـرزا  ، میان دو پسر او اسماعیلطهماسب پس از شاه

تاج شاهی بـر سـر گذاشـت، طرفـداران او     » اسماعیل دوم شاه«اسماعیل میرزا در قزوین به عنوان 
را بـه قتـل    دگان صـفوي ي شاهزا رحمی در مدت یک سال همه برادرش را کشتند و خود نیز با بی

                                                
 .230، ص 1363ي عباس اقبال، دنیاي کتاب، تهران،  طبقات سلاطین اسلام، استانلی لین پل، ترجمه -1
پور صفوي، کتابفروشـی خیـام،    زاده صفوي، به   اهتمام یوسف ، رحیمصفوي لاسماعی ها و تاریخ زندگانی شاه شرح جنگ -2

 .408، ص 1341جا،   بی
 .540، ص 1بیگ ، ج منشآت اسلامی، فریدون -3
 .489رز، ص تاریخ ایران،  پطروشفسکی و دیگران، ترجمه کریم کشاو -4
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 985امـا در سـال   . اتّحاد برقرار نمود که مذهب شیعه را از رسمیت بیندازد رساند و با دولت عثمانی
  .ق درگذشت.  ه

معروف گردیـد، بـه سـلطنت     که بعدها به سلطان محمد خدابنده بعد از او برادرش محمد میرزا
سال داشت، به جـاي   18ق فرزند خود، عباس را که .  ه 996د خدابنده در سال سلطان محم. رسید

  .یافت، به پادشاهی رسید» کبیر«اس که بعداً لقب عب خود، نشاند و او به عنوان شاه
  

  عباس گیلان و شاه
د احم ـ و خـان  چـون بـین شـاه   . س، گیلان بار دیگر مورد تهاجم قـرار گرفـت  عبا زمان شاه در

  .آمد گیلانی، باردیگر اختلاف پدید
، حاکم متمردّ گیلان، فرمـان  خان احمد. پیاده، قصد تسخیرگیلان نمود 000/30/س با عبا شاه

داد درختان تنومند بسیاري بریده، راه بندان ایجـاد کردنـد، کمینگـاه بسـیاري سـاختند کـه در آن       
، هرچنـد تلفـات زیـادي داد، امـا مقاومـت را درهـم       نیروهـاي شـاه  . چیان به انتظار نشستند تفنگ

. ده هزار کس از ساکنان آن را از دم تیـغ گذراندنـد   .مردان او ابتدا به شهر نوهوم رسیدند. شکست
همراه درباریان شهر، لاهیجان را تـرك گفـت ولـی شـهر و      خان احمد. زن حاکم را زنده سوختند

استحکامات آن را به کلّی ویران ساخت، با خزانه و ملازمانش در ساحل دریا به کشـتی نشسـت و   
  .واحل دریاي سیاه رسیدبه گرجستان رفت و از آنجا به س

ایـن   و نقـاط دیگـر گـیلان از حـد گذشـت و      ، لشت نشا، تالشس در لاهیجانعبا کشتار شاه
  1.کشت و کشتارها هم فقط به خاطر مقاومت مردم گیلان بود

  
  دررشت قتل صفی میرزا

در پایان همان سال، هنگـامی کـه شـاه    . ، همداستان شدند، بر ضد شاهجمعی ازسران قزلباش
اي بـه اتـاق صـفی     س، به گیلان رفته بود تا از آنجا به مازندران برود، این گروه پنهانی نوشـته عبا

بجاي پدر آماده باشد، وسایل ایـن کـار را فـراهم     انداختند که اگر براي قبول پادشاهی ایران میرزا
  .خواهند ساخت
انگیخـت، چنـان    که این پیشنهاد، او را به کشتن پـدر و تصـرّف تـاج ایـران برمـی      صفی میرزا

شاه نیز بـه ظـاهر   . برد و در کمال درستی بدو سپرد درنگ، آن نوشته را نزد شاه بیمناك شد که بی
پسر را نوازش کرد و از محبت او نسبت به خویشتن اظهار خرسـندي نمـود ولـی در بـاطن چنـان      

  .داد بیمناك شد که از آن پس همه شب دو سه بار خوابگاه خود را تغییر می
ي داشـت،  ا که شغل جلودارمیرز در گیلان بود، باز یکی از ملازمان صفی در همان ایام که شاه

به شاه خبر داد که پسرش روزي در رشت با جمعی از سرداران بـه شـرابخواري نشسـته، در حـال     
و در . »ي کـون و مکـان برافـرازیم    وقت آن رسیده که رایات اقبال در عرصـه « :مستی گفته است

وجه اوست، مراقـب جـان خـود    از منجمان به شاه گفت که خطري مت همان روز ملّامظفّر گنابادي
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س به احکام نجومی اعتقاد کامل داشت و معتقد شد که پسرش قطعاً قصد جان او را شاه عبا. باشد
معروف به امـین   دارد و واجب شمرد در این باره با سه تن از ندیمان مخصوص خود، اسفندیاربیک

  .مشورت نماید و مهتر حاجی مشهور به صاره خواجه ا، و محمدرضخواجه
گفـت او را بـه    صاره خواجه. ، کور باید کرداسفندیار بیک گفت که شاهزاده را مثل برادران شاه

  .تر دانست ولی مهتر، کشتن شاهزاده را به صلاح نزدیک. هاي دوردست باید  فرستاد عهیکی از قل
. سپهسالار کلّ ایران، فرمان داد که پسـر را بکشـد  » قرچقام خان«رأي او را پسندید و به  شاه

ایـن  : افتـاد و گفـت   این مرد پاك طینت، شمشیر از کمرگشود و پیش شاه گذاشت و بـه پـاي وي  
گـز  رکند ولی ه غلام چندي رهین مراحم شاه است که اگر هزار جان داشته باشد، در راه او فدا می

ایـن  . آلاید، خاصه که پاي جاي نشین اعلیحضرت در میان است دست به خون خاندان شاهی نمی
  .شد ي عالم روزي از این کار پشیمان خواهد داند که قبله را یقین می

را » دبهبـو  اوزون«نیز عذر وي را پذیرفت و بجاي او یکی از غلامان چرکس خود بـه نـام    شاه
درنـگ   این مرد بی. که مردي درشت استخوان و قوي هیکل و مهیب بود به کشتن پسر مأمور کرد

هاي رشت بـا صـفی    وچهق در یکی از ک. ه1024در روز دوشنبه محرمّ . به انجام مأموریت پرداخت
 بهبـود بیـک  . رفـت  روبرو شد ولیعهد که از گرما به بیرون آمده بود، سوار قاطري به خانه می میرزا

ي تیـره روز،   شاهزاده! پیاده شو، شاه خواسته که تو بمیري! صفی میرزا: سر راه بر او گرفت و گفت
ام که باید کشته شـوم؟   چشم به آسمان برداشت که پروردگارا من چه کرده از ترس به لرزه افتاد و

  .ضربت خنجر کارش را تمام کرد هنوز کلماتش به آخر نرسیده بود که بهبود بیک با دو
 جسدش را به سوي مردابی نزدیک آنجـا کشـیدند و چهـار   . جان بر زمین غلطید ي بی شاهزاده

اجازه یافت که نعـش   از شاه عاملی سرانجام شیخ بهاءالدین. افتاده بود ساعت تمام میان آب و گل
به تغسـیل پرداخـت و پـس از تکفـین، نعـش را بـه        شاهزاده را از زمین بردارد و میرزا رضی صدر

  1.آرامگاه نیاکانش در اردبیل فرستادند
تـرس   تاب شد که بـی  ا که زنی چرکسی بود، چندان بیمیرز ، مادر صفیتل صفی میرزاپس از ق

ولی شـاه ،  . هاي سخت بر سر و روي او کوفت دوید و بجاي سرزنش، مشت وار به اتاق شاه دیوانه
: یرغضب بخواهد، اشک ریزان گفتبجاي آن که خشمگین گردد و م. برخلاف عادت، آرام نشست

دیگـر کـار از کـار    . خواهد مرا بکشد و بجـاي مـن بنشـیند    خواستی چه کنم؟ به من گفتند، می می
  . گذشته است

بـا  . بـود  نیـز نزدیـک وي   دوم و مادر سلیمان میـرزا  ا، دختر شاه اسماعیلمیرز زن بزرگ صفی
گریبان دریده و صورتی که از زخم دست، خـون چکـان بـود، زاري کنـان نـزد شـاه رفـت و او را        

  .هاي سخت داد دشنام
براي آن که نام پسر را جاوید سازد، دسـتور  . پشیمان شد س، پس از کشتن صفی میرزاشاه عبا

اي ساختند و شـهیدیه   شته شده بود، محصور سازند و در آنجا بقعهداد محلّی که شاهزاده در آنجا ک
  .نام نهادند
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